
چهار‌شنبه        29  آبان  1398      شماره   5529 

 وقتی  امگا 3 ماهی 
در روغن می‌سوزد!

کارشناسان گردشگری از تاثیر افزایش قیمت بنزین بر این حوزه می‌گویند

16 گردشِ  گران! 14

15

در »روز جهانی كودك« سراغ كودكان و نوجوانان زباله‌گرد رفته‌ایم و از خاطرات و دلخوشی‌هایشان پرسیده‌ایم 

كودكی در میان زباله‌ها

كاپشــنی طوســی، نــازك و كثیــف بــه تــن دارد و شــلواری 
پارچه‌ای و پاره بر پا. پشــت لبش تازه ســبز شــده، اما باید 
گونــی آبی‌رنــگ بزرگــی را با ســختی بــه دوش بكشــد. چند 
ساعتی است كه آسمان شب سیاه شــده و سوز سرمای 
پاییــزی، تــن و بدنــش را می‌لرزاند. بــا صدایــی گرفته حرف 
می‌زند و بــرای ایــن كــه آب بینی‌اش راه نیفتد، پشــت ســر 
هــم آن را بــالا می‌كشــد. واضــح اســت كــه ســرما خــورده، 
اما تــا كیســه‌هایش را به انــدازه كافی پــر نكند، پنــاه گرمی 
نصیبــش نمی‌شــود. بــه همیــن دلیــل، ناچــار اســت در 
ساعت‌هایی كه اهالی این منطقه از شــمال پایتخت كنار 
شــومینه‌های دیــواری روی كاناپه‌هــای خــود لــم داده‌اند، 
كوچــه بــه كوچــه داخــل ســطل‌های زبالــه پــی لقمــه نانی 

بگردد.
رضا 15 ســاله اســت و اهل هــرات افغانســتان. پنج ســالی 
ج مشــغول  می‌شــود كــه در مناطــق مختلــف تهــران و كــر
زباله‌گردی اســت، از روزهای خوشــش می‌پرسم كه پاسخ 
می‌دهد: »روز خوش كجا بود در این كار. روز خوشــم وقتی 
اســت كه بار خوب گیرم بیاید و بتوانم ســریع كار را تعطیل 

كنم تا چند ساعتی كنار خیابان‌ها خستگی در كنم.«
12 ســاعت در روز مشــغول كار اســت. هشــت ســاعت در 
كوچه‌هــا و خیابان‌های شــمال تهــران زباله جمــع می‌كند 
و چهــار ســاعت هــم در كارگاه محــل زندگــی‌اش در محله 
زمان‌آباد شــهرری زباله‌هــا را تفكیك می‌كند. باقــی روز هم 
به صرف ناهار و شــام و دمی اســتراحت می‌گذرد. می‌گوید 
ده روز یك بــار كار را تعطیــل می‌كننــد و در روزهای تعطیل 
هم معمولا حمام می‌روند، لباس‌هایشــان را می‌شویند و 
اتاقك‌هایشــان را نظافــت می‌كنند؛ یعنی حتــی در روزهای 
فراغــت از كار هــم فرصتــی بــرای تفریــح كــردن ندارنــد. بــه 
همین دلیــل، بــا وجود پنــج ســال زندگــی در تهــران، هیچ 
خاطره خوشــی از گــردش و تفریح در این كلانشــهر پر زرق 
و برق نــدارد. با ایــن حــال، یادگاری‌هــای خوبی هــم از این 
شــهر در ذهنش مانده اســت. خاطراتی از روزهــای خوبی 
كه مــردم خیر به او كمــك كرده‌اند. مثل یك شــب در چهار 
ســال قبل كه خانمی میانســال با خــودروی شاســی بلند 

خود، ناگهان مقابل پای او ایســتاد و 300 هــزار تومان پول 
نقد، یك دست كفش و لباس نو و تمیز و یك وعده غذای 

گرم به او داد.
از این خاطرات زیاد دارد و در مجموع از بیشتر مردم تهران 
ناراضی نیســت؛ اما دلش از بچه‌های تخســی گرفته است 
كه گاهــی او را اذیــت می‌كننــد. می‌گویــد از این‌جــور بچه‌ها 

بیشــتر در پایین شــهر پیدا می‌شــوند، كودكانی كه پشت 
ســر هم نیــش و كنایــه می‌زنند و فحــش می‌دهند. ســعی 
كــرده از ایــن گــوش بشــنود و از آن گــوش در كنــد، امــا چه 
كند كه ایــن حرف جگــرش را ســوزانده و بــه ایــن راحتی‌ها 

نتوانسته آن را فراموش كند. 

غم‌های بزرگ روی دل‌خوشی‌های كوچك 
شــاه امیر، هیكل كوچكش را روی یك ســطل زباله مكانیزه 
می‌اندازد و به سختی آن را خم می‌كند. بعد هم نیم تنه بالای 
خود را داخل ســطل می‌برد و دو دســتی بین زباله‌ها پی چیز 
به‌دردبخــوری می‌گــردد. دســت آخــر چیــز زیــادی نصیبــش 

نمی‌شود و با زدن لگدی به سطل، آن را رها می‌كند.
در این شــب ســرد، لباســی جز یك جلیقه شــمعی نــازك و 
تیشرتی آستین كوتاه زیر آن، بر تن ندارد. نه دستكشی به 
دست كرده و نه ماسكی بر صورت زده است. اصولا در این 
كار، خبری از رعایت بهداشت نیســت، نه از طرف شاه امیر 
و كودكان همكارش، نه از طرف صاحبكارانی كه امثال این 
كــودكان را اجیر كرده‌اند. یادش نیســت 13 ســاله اســت یا 
14ساله. چون شناسنامه ندارد، سن دقیقش را نمی‌داند. 
فقــط می‌دانــد یــك كلاس بیشــتر ســواد نــدارد و از همــان 

ابتــدای كودكی ناچــار بــوده درس را رهــا كند و بــرای تامین 
معاش خواهران كوچكش در افغانســتان بــه آلوده‌ترین 

شغل ایران روی بیاورد.
چهار ســالی می‌شــود كه كودكــی را از او گرفتــه و گونی‌های 
چهــار  ایــن  در  انداخته‌انــد.  شــانه‌هایش  بــر  را  زبالــه 
ســال همــواره در تهــران بــه زباله‌گــردی مشــغول بــوده و 
خیابان‌های بالا و پایین این شهر را در جست‌وجوی زباله 
گز كــرده اســت. از دســتمزدش راضی اســت و می‌گوید هر 
مــاه حــدود دو میلیــون تومــان پــول درمــی‌آورد؛ پولــی كه 
بــرای به دســت آوردن آن بایــد روزانــه بین صد تــا 150 كیلو 
زبالــه جمــع كند، یعنــی دو تــا ســه برابــر وزن خــودش. تازه 
یك‌چهــارم این پول هــم نصیب خــودش نیســت، چرا كه 

باید عمده درآمدش را برای خانواده‌اش بفرستد.
هرات كــه بــود، فوتبــال زیاد بــازی می‌كــرد، امــا اینجــا كمتر 
فرصــت چنیــن تفریحاتــی برایــش پیــش می‌آیــد. البتــه 
می‌گوید بعضی روزها كه كار را تعطیل می‌كنند، با رفقایش 
به زمیــن خاكی در اشــرف‌آباد شــهرری پناه می‌برنــد و چند 
ســاعتی توپ می‌زننــد. پرســپولیس، بارســلونا و لیورپول 
را بیــن همــه تیم‌هــای باشــگاهی بیشــتر دوســت دارد، 
امــا چــون در كارگاه محــل زندگی‌شــان تلویزیــون ندارنــد، 
تقریبا هیچ‌وقت نمی‌تواند بــازی تیم‌های مورد علاقه‌اش 
را تماشــا كنــد. غبــار غم‌هــای بــزرگ روی دلخوشــی‌های 
كوچكــش نشســته اســت. خاطــرات بــدی از خیابان‌های 
تهران به یــاد دارد. بدترین خاطره‌اش نیز مربوط می‌شــود 
بــه روزی كــه گوشــی‌‌اش را دزدیدنــد. شــاه امیــر تعریــف 
می‌كنــد یــك روز در »بوســتان زیبــا« روی نیمكت لــم داده 
بود و از خســتگی چشــمانش روی هم رفته بود. آن روزها 
شــلوار گرمكنی پــا می‌كرد كــه جیب‌هــای آن زیپ داشــت 
و معمــولا گوشــی را در جیــب شــلوارش می‌گذاشــت و 
زیپش را هم می‌بســت. اما در آن روز غمبار، آنقدر خســته 
بــود كــه حواســش بــه بســتن زیــپ جیب‌هایــش نبــود. 
همین شــد كه هنگام خواب، یك دزد ناغافل به او نزدیك 
شــد و گوشــی‌اش را زد. می‌گویــد یــك بــار دیگر هم ســارق 
نابــكار دیگــری گوشــی رفیقش را بــه بهانــه زنــگ زدن از او 
دزدیده است. آخر اینها چه دزدهای پلیدی هستند كه به 

كودكان فلاكت‌زده‌ای مثل شاه‌امیر نیز رحم نمی‌كنند.
شــاه‌امیر و رفقایــش در كنــار هــم كار و زندگــی می‌كنند. با 
هم به ایــران آمده‌انــد و زمانی هم كه می‌خواهند برای ســر 
زدن بــه خانواده‌هایشــان بــه افغانســتان برگردنــد، با هم 
بازمی‌گردند. دلش به همین خوش است همیشه وقت 
خود را كنار دوســتانش می‌گذراند؛ رفقایی كــه اگر نبودند 
زندگی از این هم برای او دشوارتر می‌شــد. اصولا شاه امیر 
و كودكان زباله‌گرد دیگری مثل او، دلخوشی دیگر ندارند، 
جز وقــت گذراندن كنــار همدیگــر. اگر هم فرصتی دســت 
بدهــد، كمی بــازی و تفریــح می‌كننــد. در حالی كه شــادی و 
تفریــح حق همــه كــودكان اســت، اما ایــن حق از كــودكان 
زباله‌گــرد گرفتــه شــده و جایش را بــوی گنــد زباله پــر كرده 

است.

 سال‌هاســت مهمــان ناخوانــده شــهرهایمان شــده‌اند. در هــر ســاعتی از روز هــم بــه چشــم 

محمدحسین خودكار

جامعه

می‌آیند، پای ســطل‌های زباله یا كنار آشغال‌هایی كه مردم در گوشــه و كنار خیابان رها كرده‌اند یا 
پهلوی كیســه‌هایی بزرگ‌تر از هیكل‌هایشــان كه حاصــل كار روزانه‌شــان را در آن جمــع كرده‌اند. 
اهمیتی ندارد كه ریشــه حضور همیشــگی این كودكان به مافیای زباله می‌رسد یا به پیمانكاران 
رسمی شهرداری‌ها، مهم این است كه آنها كودكان و نوجوانانی هســتند كه نه كودكی كرده‌اند و 
نه دركی از حس و حال نوجوانی دارند. مهم این اســت كه جنگ آنها را از كشــور خود فراری داده و 

كودكی‌شان را لای زباله‌های مردم كشوری دیگر دفن كرده است.
یبــا هیچ خاطره خوشــی هــم از دوران كودكی و  یح، تقر كودكان و نوجوانــان زباله‌گرد نــه وقت تحصیــل دارند و نه وقــت تفر
نوجوانی خود به یاد ندارند. دلخوشی‌هایشــان هــم به یك روز تعطیــل كردن كار و فوتبــال بازی كــردن در زمین‌های خاكی 
زاغه‌های اطراف تهران محدود می‌شــود.  ما مردم، هر روز كار ســخت كــودكان زباله‌گرد را می‌بینیم، امــا یادمان می‌رود این 
كودكان نیز مثل همه خردسالان دیگر احتیاج به شادی و نشــاط دارند. انگار كه به طور كامل كودك بودن آنها را فراموش 
كرده‌ایم و یادمان رفته است كه كودكان زباله‌گرد هم مثل دیگر هم‌سن‌وسال‌هایشان روزی در تقویم جهانی به نامشان 

ثبت شده است، روزی مثل امروز، 29 آبان و به عبارتی 20 نوامبر، »روز جهانی كودك«.

 خال زباله‌گردی 

بر سرنوشت زندگی 
 خالكوبی روی گردنــش او را از باقی 
كــودكان و نوجوانــان زباله‌گــرد متمایز 
كرده اســت. خال یك ســتاره دنباله‌دار 
را زده، بــه امیــد ایــن كــه روزی یكــی از 
همین ســتاره‌ها بختش را باز كند و او 
را از این كار طاقت‌فرسا بیرون بكشد. 
می‌گویــد ایــن تتــو را یــك ســال پیــش 
آرایشــگری در محلــه شــوش تهــران 
برایــش زده اســت و بابــت آن هم صد 
هزار تومان گرفته. تنهــا خالكوبی‌اش 
نیز همین اســت و از تــرس مادرش در 
افغانســتان تتوی دیگری روی بدنش 

كار نكرده است.
مســعود 17 ســاله اســت. عــاوه بــر 
خالكوبــی، مشــخصه ظاهــری دیگری 
هــم دارد كه آن داشــتن موهــای بلند، 
بور و لخت اســت كه در بیــن افغان‌ها 
كمتر پیدا می‌شــود. ســه ســال اســت 
كه از هــرات بــه تهــران آمــده و در تمام 
این مدت نیــز به زباله‌گردی مشــغول 

بوده است.
ســطل‌های زباله را یكی یكی با سرعت 
می‌گویــد  می‌كنــد،  وارســی  زیــادی 
نیم‌ساعت دیگر وانت صاحب‌كارش 
از راه خواهــد رســید و او هنــوز آن‌قــدر 
كــه دلــش می‌خواســته، زبالــه جمــع 
نكرده اســت. در مجمــوع از درآمدش 
راضــی اســت و می‌گویــد ماهــی بیــن 
دو میلیــون تــا دو میلیــون و 500 هــزار 
تومــان پــول درمــی‌آورد. البتــه هــر ماه 
تومــان  میلیــون   1/5 حداقــل  بایــد 
از ایــن مبلــغ را بــرای خانــواده‌اش بــه 

افغانستان بفرستد.
مســعود و رفقایــش، هفتــه‌ای یــك بار 
تعطیل می‌كننــد و در روزهــای تعطیل 
بیشــتر به حمام، نظافت و اســتراحت 
و كمی هم به تفریح می‌پردازند. ســبك 
در  هم‌اتاقی‌هایــش  و  او  تفریحــات 
محلــه اشــرف‌آباد از بقیــه زباله‌گردهــا 
در  آنهــا  چراكــه  اســت.  لاكچری‌تــر 
تلویزیــون،  بــر  عــاوه  كارگاهشــان 
پلی‌استیشــن هم دارند. جالب است 
كــه در افغانســتان هــم كــه بــود، زیــاد 
پلی‌استیشــن بــازی می‌كــرده اســت. 
تعریف می‌كند كه در بعضی شــهرهای 
افغانستان از جمله هرات مغازه‌هایی 
مثــل گیم‌نت‌هــای داخل ایــران وجود 
دارد كــه چنــد كنســول بــازی چیده‌اند 
و  كــودكان  پاتــوق  خیلی‌هایشــان  و 

نوجوانان افغان هستند. 
از طالبــان و داعــش كــه جنــگ را بــرای 
آورده‌انــد،  ارمغــان  بــه  افغانســتان 
می‌نالــد. بعــد هــم از برخــی دزدهــا و 
زورگیرهایــی كــه هرچنــد وقت یــك بار 
بــه او و امثــال او شــبیخون می‌زننــد. 
چندبــاری شــده كــه زورگیرهــا خفتش 
كننــد و پــول و گوشــی‌اش را بدزدنــد. 
یك شــب كه اتفاقا خوب هــم كار كرده 
بود، ناگهان ســه نفــر ریختند ســرش، 
خــودش را كتــك زدنــد و گونی‌هایــی را 
كه حاصل كار چند ســاعت او بود، یك 

جا بردند.
و  اســت  شــده  خســته  كار  ایــن  از 
دوست دارد دو سه ماه پول‌هایش را 
جمــع كنــد و بــه افغانســتان بازگــردد. 
البته می‌دانــد آنجا هــم كه بــرود، كاری 
برایــش نیســت و مجبــور اســت روز و 
شب را در خانه ســر كند. می‌گوید چند 
ماه كــه در افغانســتان بمانــد، بالاخره 
پول‌هایــش تمام می‌شــود و ناچــار به 
ایــران بازمی‌گــردد. اینجــا هــم كــه كار 
دیگری جز زباله‌گردی گیــرش نمی‌آید، 
چــون آشــنایی نــدارد كــه او را ســر كار 
دیگری بگــذارد. بــه همین دلیــل باید 
بســوزد و بســازد و بــا سرنوشــت خود 

كنار بیاید. 
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روابط عمومی : ٢٢٢٦٢١٤٢

 #بنزین - اختلاس
حسنی از تبریز:

بهتر بود به جای گرانی بنزیــن و افزایش 
بودجــه،  كســری  بــرای  درآمــد دولــت 
اموالــی كــه از كشــور اختــاس شــده بــه 
بیت‌المــال برمی‌گشــت تا این مســائل 

پیش نمی‌آمد.

 #فوتبال - باخت
سلیم از تهران:

ایــن همــه هزینــه كلان بــرای تیــم ملــی 
فوتبال، نتیجه آن باخت مقابل تیم‌های 
درجــه2 آســیا بــود! نبــود برنامه‌ریــزی در 
تیم‌هــای پایــه مهم‌تریــن علــت نتایــج 

ضعیف تیم ملی فوتبال است.

 #پارك - آلودگی
صائبی از تهران: 

بعضــی از هموطنــان گرامــی در روزهــای 
و  می‌كننــد  ورزش  پارك‌هــا  در  لــوده  آ
متاسفانه به ســامت خودشــان لطمه 
مســؤولان  امیــدوارم  می‌كننــد.  وارد 
بهداشــت ایــن افــراد را از ایــن موضــوع 

آگاه كنند.
 

 #قائمشهر - ورزشگاه
توكلی شهمیرزادی از 

قائمشهر: 
نصــب  از  بعــد  قائمشــهر  ورزشــگاه 
صندلی گنجایش بسیار كمی پیدا كرده 
و در بعضــی از بازی‌هــا بــه بهانــه بلیــت 
الكترونیــك از ورود مــردم بــه ورزشــگاه 

جلوگیری می‌شود.
 

 #بنزین - گرانی
فردی از قم:

بــا گرانــی بنزیــن بایــد آمــاده گران شــدن 
همه كالاها باشــیم. مــردم چقــدر باید با 

این گرانی‌ها دست و پنجه نرم كنند؟
 

 #مشهد - ایستگاه
مندی از مشهد:

حــدود یــك مــاه اســت كــه ایســتگاه 
میــدان  5 حوالــی  و   3 بیــن چراغچــی 
امــام حســین )ع( و چراغچــی 9 بــه خاطــر 
فعالیــت عمرانــی تعطیــل شــده اســت 
و مســافران مســافت زیــادی را بــرای 
رســیدن بــه ایســتگاه بعــدی بایــد طــی 
كننــد، ایــن درحالــی اســت كــه معبــری 
عریــض بــاز شــده، ولــی اقدامــی بابــت 
راه‌اندازی مجدد این ایستگاه‌ها صورت 

نگرفته است.
 

 #سنگفرش- پیاده‌رو
شهروندی از تهران:

بیشــتر ســنگفرش‌های پیاده‌روهــای 
تهــران لــق اســت و  هنــگام بارندگــی 
زیــر  لای  و  گل  شــدن  جمــع  باعــث 
بــرای عابــران مشــکل  و  آن می‌شــود 
ســازمان‌های  لطفــا  میک‌نــد.  ایجــاد 
کننــد. رســیدگی  آن  بــه  مربوطــه 

 #نیکوکاری - قبض
شهروندی از تهران:

اخیرا تعــداد زیــادی از افــراد با در دســت 
از  نیکــوکاری  قبض‌هــای  داشــتن 
احساســات مردم سوءاســتفاده کرده و 
از آنها کمک‌هــای نقدی طلــب میک‌نند. 

لطفا به این موضوع رسیدگی شود.

 قصه ساخت 
ین خانه فضایی بزرگ‌تر

رد نشدن از مرز ورزشگاه 

 عاشق فوتبال اســـــــت. مهاجم است و زیاد گل می‌زند، اما شـــــــاید ماه به ماه هم فرصت فوتبال بازی 
كردن گیرش نیاید. از ظهر تا نیمه‌شب مشغول زباله‌گردی اســـــــت. در گاراژی در زمان‌آباد شهرری زندگی 
می‌كند؛ گاراژی كه دور آن پر است از زمین‌های كشـــــــاورزی مردم و به همین خاطر جایی برای فوتبال بازی 
كردن برای او و رفقایش باقی نمی‌ماند.با این كه در هرات متولد شده و فقط دو سال است به ایران آمده، 
اما فوتبال ایران را خیلی خوب می‌شناسد و بین تیم‌های ایرانی اســـــــتقلال را بیشتر از همه دوست دارد. 
طرفدار كریستیانو رونالدو هم هســـــــت و به خاطر او سعی می‌كند بازی‌های یوونتوس را حتما دنبال كند. 
رئال مادرید را هم خیلی دوست دارد و می‌گوید او و رفقایش شـــــــب‌های ال‌كلاسیكو، کار را زودتر تعطیل 

می‌كنند تا به تماشای بازی برسند.
زبیر و دوســتانش از معدود زباله‌گردهایی هستند كه در كارگاه محل زندگی‌شــان تلویزیون دارند و گاهی 
فرصت تماشــای فوتبال نصیبشــان می‌شــود. با وجود همه ســختی‌ها بعضــی وقت‌ها هم فوتبــال بازی 
می‌كننــد. می‌گوید در محلــه زمان‌آباد یك ســالن فوتبال وجــود دارد كه ماهی یــك بار با رفقایــش آن زمین 
را كرایه می‌كنند و دو ســه ســاعتی در آن خــوش می‌گذرانند.ورزشــگاه رفته اســت، اما بدتریــن خاطره‌اش 
هم به همان ورزشــگاه رفتن برمی‌گــردد. تعریف می‌كند چند ســال پیش كه می‌خواســت همــراه پنج نفر 
از رفقایــش برای تماشــای بــازی دربــی بــه اســتادیوم آزادی بــرود، همــان دم در ورودی اســتادیوم، پلیس 
جلویشــان را گرفت و از آنها كارت اقامت خواســت. چون نداشتند، آنها را به مینی‌بوســی در كنار ورزشگاه 

انتقال دادند و چند روز بعد هم به همراه تعداد زیادی از هموطنانشان، آنها را از مرز رد كردند.
زبیر 16 ســاله اســت، اما قد و هیكلش به 20 ســاله‌ها هم می‌خورد. ســبزه اســت و ریش و ســبیل اندكی بر 
صــورت دارد. یك بلــوز بافتنی طوســی رنگ پوشــیده اســت، به همراه شــلواری پارچــه‌ای، مشــكی و نازك. 
چــرك و كثیفی از ســر و صــورت و لباس‌هایــش می‌بارد، امــا حرف كــه می‌زند، لبخنــد را فرامــوش نمی‌كند. 
به‌خصــوص وقتی كه خاطــرات فوتبالی‌اش را تعریــف می‌كند، شــوق و ذوق خاصی در چهره‌اش به چشــم 
می‌خورد. كسی چه می‌داند، شاید اگر زندگی پیراهن كثیف زباله‌گردی را بر تنش نكرده بود، امروز پیراهن 

یك تیم فوتبال حرفه‌ای را به تن داشت.
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